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ᡧ طوᣖ در دᜇان ᡨᣌخᗬو روغن ر ᣖقال و طوᗷ تᘍا᜛خش ۱۱ - حᗷ

۱ ᢕᣎو وی را طوط ᣠا
ّ
ᡧ و گᗬᖔا طوطᢕᣎ بود ᗷق ᢔᣂس ᢝᣍخوش نوا

رانبر دᜇان بودی نگهᘘان دᜇان۲
᠐
᜵ا همه سوداᗷ ᡨᣎنکته گف

در نوای طوطᘮان حاذق ᗷُدیدر خطاب آدᣤ ناطق ᗷُدی۳

بر دᜇان طوᣖ نگهᘘاᡧᣍ نمودخواجه روزی سوی خانه رفته بود۴

بهر موᡫᣒ طوطᘮک از بᘮم جانگᗖᖁه ای برجست نا᜵ه بر دᜇان۵

ل را بᗬᖁختجَست از سوی دᜇان سوᢝᣍ گᗬᖁخت۶
᠑
ᜍ ᠒شه های روغنᛴش

بر دᜇان ب شست فارغ خواجه وَشاز سوی خانه بᘮامد خواجه اش۷

بدᘍد پُر روغن دᜇان و جامه چرب۸ ᡧᣅ ل ز
᠐
ᜇ ᣖش زد، گشت طوᣃ بر

مردِ ᗷقّال از ندامت آه کردروزᣜ چندی سخن کوتاه کرد۹

ند و ᣤ گفت ای درᗬــــغ۱۰
᠐
ᜇافتابِ نعمتم شد زᗬر میغرᚲش بر ᣤ ک

که زدم من بر ᠒ᣃَ آن خوش زᗖاندستِ من ᚽشکسته بودی آن زمان۱۱

تا بᘮاᗷد نطقِ مᖁغ᠒ خᚲᖔش راهدᘍه ها ᣤ داد هر دروᚲش را۱۲

ان و زار۱۳ ᢕᣂعد سه روز و سه شب حᗷدوارᘮد نومᗷُ ان ب شستهᜇبر د

فتᣤ نمود آن مᖁغ را هر گون نهفت۱۴
᠑
تا که ᗷاشد اندرآᘍد او ᗷگ

ّ  ᣃَ برهنه ᣤ گذشت۱۵ ᢕᣎشت طاس و طشتجولقᛀُ مو چو ᢔᣍ ᣃ اᗷ

ᗷانگ بر دروᚲش زد چون عاقلانآمد اندر گفت طوᣖ آن زمان۱۶

؟۱۷ ᡨᣎخᘮلان آم
᠐
ᜇ اᗷ ل

᠐
ᜇ ؟کز چه ای ᡨᣎخᗬشه روغن رᛴتو مگر از ش

کو چو خود پنداشت صاحب دلق رااز قᘮاسش خنده آمد خلق را۱۸

۱۹ ᢕᣂاس از خود مگᘮان را ق᝗اᗺ ᠒ارᜇ ᢕᣂو ش ᢕᣂش ᡧ ᡨᣌشᛞگرچه ماند در ن

م زᗬن سᛞب ᜍمراه شد۲۰
᠐
ᜇم کᣓ ز اᗷدالِ حقّ آ᝝اه شدجمله عال

اولᘮا را همچو خود پنداشᙬندهَمᣄی ᗷا انᘮᙫا برداشᙬند۲۱

۲۲ ᡫᣄᚽ شانᛓا ᡫᣄᚽ م و خورگفته اینک ماᘮستهٔ خوابᚽ شانᛓما و ا

۲۳ᣥَشان از عᛓند اᙬسᙏاین نداᣧَمُنت ᢔᣍ انᘮدرم ᡨᣚهست فر

لᘮک شد زان نᛴش و زᗬن دᘍگر عسلهر دو گون زنبور خوردند از محل۲۴

ᡧ شد و زان مُشکِ نابهر دو گون آهو گᘮا خوردند و آب۲۵ ᢕᣌگᣃ ᣞᘍ نᗬز

این ᣞᘍ خاᣠ و آن پر از شکرهر دو ᡧᣍ خوردند از ᘍک آبْ خور۲۶

۲۷ ᡧ ᢕᣌاه بᘘش
᠐
ᡧ ا ᢕᣌصد هزاران این چن ᡧ ᢕᣌفرقشان هفتاد ساله راه ب
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آن خورد گردد همه نور خدااین خورد گردد ᗺلᘮدی زو جدا۲۸

وآن خورد زاᘍد همه نور احداین خورد زاᘍد همه ᗷُخل و حسد۲۹

ᗺ ᡧا᝹ و آن شوره ست و ᗷَد۳۰ ᢕᣌو آن دیوست و دَداین زم ᝹اᗺ ٔاین فرشته

ᗬن را صفاستهر دو صورت گر ᗷه هم ماند رواست۳۱ ᢕᣂآب تلخ و آب ش

او شناسد آب خوش از شوره آبجز که صاحب ذوق ᣜ شناسد بᘮاب۳۲

هر دو را بر مᝃَر پندارد اساسسحر را ᗷا مُعجزه کرده قᘮاس۳۳

ه را۳۴ ᡧ ᢕᣂاز است ᣒبرگرفته چون عصای او عصاساحرانِ مو

زᗬن عمل تا آن عمل راᣦ شگرفزᗬن عصا تا آن عصا فرᡨᣚ ست ژرف۳۵

 الله این عمل را در قفا۳۶
ُ
 الله آن عمل را در وفالعنة

ُ
رحمة

آفᡨᣎ آمد درون سᚑنه طبعᜇافران اندر مِری بوزᗬنه طبع۳۷

آن کند کز مرد بᚑند دم ᗷدمهرچه مردم ᣤ کند بوزᗬنه هم۳۸

ه رواو ᜍمان بُرده که من کردم، چو او۳۹ ᡧ ᢕᣂداند آن است ᣜ فرق را

۴۰ ᡧ ᢕᣂست ᠒زاین کند از امر و او بهرᗬر ᝹ان خاᗬه رو ᡧ ᢕᣂاست ᠒ᣃَ بر

ه آᘍد نه نᘮازآن منافق ᗷا موافق در نماز۴۱ ᡧ ᢕᣂاست ᢠᣍ از

ᗷا منافق مؤمنان در بُرد و ماتدر نماز و روزه و حجّ و زᜇات۴۲

بر منافق مات اندر آخرتمؤمنان را برد ᗷاشد عاقᘘت۴۳

هر دو ᗷا هم مروزی و رازی اندگرچه هر دو بر ᘍ ᣃَک ᗷازی اند۴۴

هر ᣞᘍ بر وفق نام خود رودهر ᣞᘍ سوی مقام خود رود۴۵

ᡧ و پر آᘻش شودمؤم ش خوانند جاᙏش خوش شود۴۶ ᢕᣂور منافق ت

نام این مᘘغوض از آفات وی استنام او محبوب از ذات وی است۴۷

ᗬف نᛴست۴۸ ᡫᣄᘻ م و نونᘮم و واو و مᘮستمᛴف نᗬᖁتع ᢠᣍ لفظ مؤمن جُز

همچو کژدم ᣤ خلد در اندرونگر منافق خوانᛴش این نامِ دون۴۹

ᛀس چرا در وی مَذاق دوزخستگرنه این نام اشتقاق دوز᠒خَست۵۰

تلᡧᣑ آن آبِ ᗷحر از ظرف نᛴستزشᡨᣎ آن نامِ ᗷَد از حرف نᛴست۵۱

مُّ الᝃِتابحرفْ ظرف آمد درو معᡧᣎ چو آب۵۲
᠑
هُ ا ᗷحر᠒ معᡧᣎ عِندَ

ᗬن در جهان۵۳ ᢕᣂش ᠒حرᗷ تلخ و ᠒حرᗷانᘮغᘘَلا ی 
ُ

خ
َ

در مᘮاᙏشان بَرز

بر گذر زᗬن هر دو رو تا اصلِ آنوانگه این هر دو ز ᘍک اصᣢ روان۵۴

ᢔᣍ محک هرگز نداᡧᣍ ز اعتᘘارزرّ قلب و زرّ نᘮکو در عᘮار۵۵

ᡧ را ᗷاز داند او ز شَکهر کرا در جان خدا بنهد مِحَک۵۶ ᢕᣌقᘍ هر

وᙏش نهددر دهان زنده خاشاᣝ جهد۵۷ ᢕᣂآنگه آرامد که ب

ددر هزاران لقمه ᘍک خاشا᝹ِ خُرد۵۸ ُᢔᣂب ᢠᣍ چون در آمد حِسّ زنده

حِسّ دیᡧᣎ نردᗷان آسمانحِسّ دنᘮا نردᗷان این جهان۵۹
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صحّت آن حِس ᗷجᘮᗬᖔد از حبᘮبصحّت این حس ᗷجᘮᗬᖔد از طبᘮب۶۰

صحّت آن حس ز تخᗬᖁبِ ᗷدنصحّت این حس ز معموریّ تن۶۱

ᗷعد از آن وᗬراᡧᣍ آᗷادان کندراهِ جان مر جسم را وᗬران کند۶۲

وز همان گنجش کند معمورترکرد وᗬران خانه بهر گنج زر۶۳

ᗬد و جوُ را ᗺا᝹ کرد۶۴ ᢔᣂعد از آن در جو روان کرد آبِ خوردآب را بᗷ

پوستِ تازه ᗷعد از آᙏش بر دمᘮدپوست را ᚽش᜛افت و پ᜛ᘮان را کشᘮد۶۵

ᗷعد از آن بر ساخᙬش صد بᖁُج و سَدقلعه وᗬران کرد و از ᜇافر ستد۶۶

ورت ᣤ دهدᜇارᢔᣍ ᠒ چون را که کᘮفᘮّت نهد۶۷ ᡧᣅ اینک گفتم این

ه ضِدّ این۶۸
᠐
ᡧ بنماᘍد و گ ᢕᣌه چن

᠐
اᡧᣍ نᘘاشد ᜇار دینگ ᢕᣂجز که ح

ان که ᛀشᙬش سوی اوست۶۹ ᢕᣂان و غرق و مَستِ دوستنه چنان ح ᢕᣂل چنان حᗷ

وان ᣞᘍ را روی او خود روی اوستآن ᣞᘍ را روی او شد سوی دوست۷۰

بوک᠔  گردی تو ز خدمت روشناسروی هر ᘍک ᣤ نگر ᣤ دار ᗺاس۷۱

ᛀس ᗷه هر دسᙏ ᡨᣎشاᘍد داد دستچون ᣓᚽ اᗷلᛴس᠒ آدم روی هست۷۲

۷۳ ᢕᣂانگ صفᗷ اد آوردᘮّزانک ص ᢕᣂغ گᖁغ را آن مᖁد مᘘᗬᖁتا ف

از هوا آᘍد بᘮاᗷد دام و نᛴشᚽشنود آن مᖁغ ᗷانگِ ج س خᚲᖔش۷۴

تا ᗷخواند بر سلᣥᘮ زان فسونحرفِ دروᚲشان ᗷدزدد مَردِ دون۷۵

مᛴَستᜇار᠒ مَردان روشᡧᣎ و گرمᛴَست۷۶ ᡫᣃ ᢔᣍ له وᘮدونان ح ᠒ارᜇ

د کنند۷۷
᠐
ᡧ از برای ک ᢕᣌشمᛀ ᢕᣂلِم را لقب احمد کنندشᘮَبومُس

اب ماند۷۸
ّ

و اᢻَلᘘاب ماندبومُسᘮَلِم را لقب کذ
᠑
مر محمّد را اول

اب حق خِتامش مُشکِ ناب۷۹ ᡫᣃ ند و عذابآن
᠐
ᗷاده را ختمش بود گ
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